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هپلی هپو
              كي چوب برام مي آره؟

 غذاي گرم و خوب مي خوام. 
براي اجاق يه چوب مي خوام.

چندتايي چوب كنار جو، افتاده 
بود نزديك او.

خرسه به آن جا رسيد. 
هپلي هپو او را ديد.

هپلي كه حال نداره، كي چوب 
براش مي آره؟

 اي خرس مهربون و چاق 
چوب را  بذار توي اجاق.

آقاخرسه چوب را برداشت. 
بعد روي كولش گذاشت.

بايد برم به غارم، 
چوب رو آتيش بذارم.

هپلي هپو گرسنه بود.
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روباهه به آن جا رسيد.
هپلي هپو او را ديد.

دُمت قشنگ و پشمالو 
چوب را بيار از لب جو.

روباهه چوبي برداشت. 
بعد روي كولش گذاشت.

اجاق من يه چوب مي خواد،  
بچّه م غذاي خوب مي خواد.

كلاغه به آن جا رسيد . 
هپلي هپو او را ديد.

آهاي كلاغِ قارقاري! 
توي اجاق، چوب مي ذاري؟

كلاغه چوبي برداشت.
 بعد روي كولش گذاشت.

كوچکه، امّا چوبه... 
براي لونه خوبه.

هاپو به آن جا رسيد. 
هپلي هپو او را ديد.

اي كه مي خوني واقّ و واق 
چوب را بذار توي اجاق.

هاپ  هاپو چوبي برداشت. 
بعد روي كولش گذاشت.

با اين چوبِ خيلي بزرگ 
مي شه برم به جنگ گرگ.

هپلي ديگه چوب نداشت. يك غذاي خوب نداشت.
هر كس اومد، چوبي را برُد. هپلي هپو جاي غذا، 

غصّه خورد.
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